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  ساختار گفتماني مرحله جديد در
  روابط ايران و روسيه
  محمود شوري

  چكيده
ها در دو دهه پاياني قرن بيستم موجب شد تا فضا و شرايط گفتماني  اي از رخدادها و دگرگوني مجموعه

اني دو كشور مرحله جديد تغيير در شرايط گفتم. در روابط ايران و روسيه با تغييرات اساسي مواجه گردد
در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آغاز شد و با تغييرات كيفي در فضاي جهاني تداوم پيدا كرد و 

هاي  به عبارت ديگر در يك دوره پانزده ساله هم گفتمان. با فروپاشي شوروي به نقطه اوج خود رسيد
هاي داخلي در روسيه چنين  فتمانهاي بنياديني را پشت سرگذاشت، هم گ داخلي در ايران دگرگوني

هاي جهاني در نتيجه فرآيند جهاني شدن و پايان جنگ سرد دچار  تغييراتي را تجربه كرد و هم گفتمان
ها در مرحله جديد روابط ايران و روسيه، فراهم شدن امكان  برايند اين دگرگوني. تحولات اساسي گرديد

  .روابط دو كشور بوده استحاكميت يك گفتمان مبتني بر منافع متقابل در 
  كليدواژه ها

  ايران، روسيه، گفتمان، انقلاب اسلامي، شوروي
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   درآمد
طي يك دوره تاريخي كوتاه، از پيروزي 

 تا 1357انقلاب اسلامي در ايران در سال 
، 1370هنگام فروپاشي شوروي در سال 

/ اي از تغييرات در ايران، شوروي مجموعه
اني، فضا و روسيه و همچنين در سطح جه

شرايط گفتماني در روابط ايران و روسيه را 
با تغييراتي مواجه ساخت كه نه تنها گفتمان 

سويه و استعماري در روابط  كم و بيش يك
دار كرد، بلكه  دو كشور را بطور بنيادي خدشه

اي را براي آغاز و ايجاد يك  هاي تازه عرصه
گفتمان برابر و مبتني بر منافع متقابل در 

طي اين دوره، . ط دو كشور فراهم نمودرواب
ايران براي نخستين بار پس از دوران صفويه 
توانست روابط خود با روسيه را از موضعي 

مقاله حاضر .مستقل و برابر دنبال نمايد 
فرايند تغيير گفتمان در روابط دو كشور را در 
اين مرحله جديد مورد تحليل و بازنگري قرار 

  .دهد  مي
  

  تغييراتاستقبال از 
 1980هاي پاياني دهه  رهبران ايران در سال

با اميدواري و 1990هاي آغازين دهه  و سال
بيني زيادي تحولات در اتحاد جماهير  خوش

با وجود آنكه . كردند شوروي را دنبال مي
تضعيف و يا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

تازي ايالات متحده آمريكا  توانست به يكه مي
رين دشمن استراتژيك به عنوان مهمت

المللي  جمهوري اسلامي ايران در نظام بين
بيانجامد اما رهبران ايران انتظار داشتند كه 

ها از ادعاهاي ايدئولوژيك  دست كشيدن روس
اي را براي  گذشته خود فضاي سياسي تازه
اي و جهاني  بازيگري ايران در سطوح منطقه

فراهم سازد، رويدادهاي بعدي تا حدود 
ها چندان   نشان داد كه اين اميدواريزيادي

اي كه  هاي تازه عرصه. مورد نبوده است بي
براي سياست خارجي ايران پس از فروپاشي 

اي و جهاني و  شوروي در سطوح منطقه
همچنين در سطح روابط دو جانبه با روسيه 
مهيا گرديد قابل مقايسه با هيچ دوره ديگري 

  . در تاريخ روابط خارجي ايران نبود
پيام امام خميني به گورباچف در واقع 
استقبالي فلسفي از تحولات شوروي و روند 
فروپاشي اين كشور بود، اما قراردادهايي كه 

الاسلام هاشمي رفسنجاني  طي سفر حجت
رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و رئيس 

 به مسكو منعقد 1989جمهور بعدي در سال 
شد حكايت از آن داشت كه رهاسازي 
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ن ابرقدرتي و الزامات جنگ سرد توسط گفتما
تواند فضاي مساعدتري را در  ها مي روس

  .  مسكو ايجاد كند–روابط تهران 
  

  تغيير در شرايط گفتماني 
ها  اين فرض وجود دارد كه گفتمان

همبستگي معناداري با شرايط تاريخي و 
به گفته دايان مك دانل . اجتماعي دارند

 داراي گفتمان جريان و بستري است كه
اظهارات و مطالب بيان . زمينه اجتماعي است

ها و قضاياي مطرح شده، كلمات و  شده، گزاره
عبارات مورد استفاده و معاني آنها جملگي 
بستگي به اين نكته دارند كه مطالب بيان 

هاي مطرح شده، قضاياي مفروض  شده، گزاره
در چه زماني، كجا، چگونه، توسط چه ... و 

 كسي يا چه چيزي صورت كسي، و عليه چه
  1.اند گرفته

ها  اي از رخدادها و دگرگوني مجموعه
در دو دهه پاياني قرن بيستم موجب شد فضا 
و شرايط گفتماني در روابط ايران و روسيه با 

پيش از اين نيز . تغييرات اساسي مواجه گردد
يكبار ديگر در هنگام پيروزي انقلاب اكتبر 

 در روابط  در روسيه شرايط گفتماني1917
دو كشور با تغييرات اساسي مواجه شده بود، 
اما در آن هنگام تغييرات عمدتاً در يك سوي 

اين رابطه به وقوع پيوسته بودند و به همين 
ها و  دليل دوام و تأثير ماندگاري بر گفتمان

هاي شكل دهنده روابط دو كشور  انگاره
  . نداشتند

در مرحله جديد، تغيير در شرايط 
 در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي گفتماني

در ايران آغاز شد و با تغييرات كيفي در 
فضاي جهاني تداوم پيدا كرد و با فروپاشي 

به عبارت . شوروي به نقطه اوج خود رسيد
ديگر در يك دوره پانزده ساله هم 

هاي  هاي داخلي در ايران دگرگوني گفتمان
بنياديني را پشت سرگذاشت، هم 

اخلي در روسيه چنين هاي د گفتمان
هاي  تغييراتي را تجربه كرد و هم گفتمان

جهاني در نتيجه فرآيند جهاني شدن و پايان 
هر . جنگ سرد دچار تحولات اساسي گرديد

ها تأثيرات مستقلي بر  يك از اين دگرگوني
ماهيت و ابعاد روابط دو جانبه ايران و روسيه 

ط اي را در رواب داشتند و شرايط گفتماني تازه
فهرست اين . اند دو كشور ايجاد كرده

تواند بسيار طولاني و  ها احتمالاً مي دگرگوني
مفصل باشد، اما برخي از مهمترين اين 

هاي  تغييرات كه تأثير مستقيمي بر انگاره
اند را  دهنده روابط ايران و روسيه داشته شكل
  . توان در چند محور مورد بررسي قرار داد مي
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   داخلي ايران  تغيير در شرايط-1
 1357پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 

نقطه آغاز تحول كيفي در شرايط گفتماني در 
پيروزي . آيد روابط ايران و روسيه به شمار مي

انقلاب اسلامي در ايران موجب شد كه ايران 
براي نخستين بار در تاريخ روابط خود با 
روسيه از موضعي مستقل و فارغ از تأثيرات و 

هاي بزرگ با اين كشور  شارهاي ساير قدرتف
كم و بيش از هنگام جدي . برخورد نمايد

شدن روابط دو كشور در آغاز دوران قاجاريه 
در ايران، سياست خارجي ايران در قبال 

هاي  همسايه بزرگ شمالي تحت تأثير قدرت
شد و به طور  بزرگ ديگر تعريف و اجرا مي

 نه با ها در عرصه ايران متقابل نيز روس
ايرانيان بلكه با انگليس و آمريكا سخن 

  . گفتند مي
هاي پس از جنگ جهاني  در خلال سال

دوم تا هنگام پيروزي انقلاب اسلامي در ايران 
اگرچه روابط ايران و شوروي بخشي از 
گفتمان جنگ سرد ميان آمريكا و شوروي به 

آمد، اما الزامات همسايگي هر دو  حساب مي
. خواند رايي بيشتر فرا ميكشور را به عملگ

انعقاد پيمان عدم تجاوز متقابل ميان ايران و 
هاي  شوروي در كنار روابط تجاري و همكاري

 اقتصادي حاكي از تمايل رهبران دو هگسترد
كشور به فراتر رفتن از قواعد غيرمنعطف 

هاي  در اين ميان حتي برنامه. جنگ سرد بود
 و جاه طلبانه نظامي شاه در سطح منطقه

 وي با آمريكا نيز ههاي نظامي گسترد همكاري
در ميان رهبران شوروي احساس نگراني 

  . جدي به وجود نياورد
توان گفت كه پيروزي انقلاب  نمي

اسلامي در ايران به رغم آن كه يكي از 
متحدان آمريكا در منطقه را سرنگون ساخت، 

 ايده آلي به شمار هها گزين روس براي
دليل عمده وجود داشت حداقل دو . رفت مي

ها را با بيم و اميد همراه  كه شادماني روس
ها به شدت نگران  اول آن كه روس. ساخت مي

آينده بودند و از اين كه ممكن بود فضاي 
ضدآمريكايي موجود در ايران در نتيجه 

هاي گسترده و يا به قدرت  ثباتي كودتا، بي
رسيدن نيروهاي ليبرال از وضعيت كنترل 

ان شاه نيز شرايط حادتري پيدا كند، شده دور
ها نيم  دوم اين كه روس. هراس داشتند

نگاهي نيز به احتمال تأثيرگذاري اسلام 
خواهي ايرانيان بر مسلمانان شوروي به ويژه 

روند وقايع . در آسياي مركزي و قفقاز داشتند
ها  هاي بعد تا حدودي از اين نگراني در سال

ها  بي، روسكاست و با تثبيت حكومت انقلا
رغم  توانستند در جريان جنگ ايران و عراق به

هاي ايران با اشغال افغانستان از  مخالفت
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حالت انفعالي در روابط با ايران خارج شده و 
در . تا حدودي به مديريت شرايط بپردازند

ها بيش از  اين وضعيت آن چه كه براي روس
هر چيز ديگري اهميت داشت اين بود كه 

مي ايران نه به آن اندازه قدرت جمهوري اسلا
پيدا كند كه براي منافع اتحاد جماهير 
شوروي در منطقه و به ويژه در افغانستان 
مشكلاتي ايجاد نمايد و نه آن اندازه تضعيف 
شود كه مجدداً زمينه را براي مداخله و نقش 

  . آفريني نيروهاي آمريكايي مهيا سازد
 هبا وجود روابط پيچيده اي كه در ده

نخست پس از انقلاب ميان ايران و شوروي 
شكل گرفت هيچ يك از دو كشور به دليل 
شرايط سيال و متغيري كه هم در شوروي 

) تغيير مكرر رهبران و نهايتاً آمدن گورباچف(
) شرايط انقلابي و جنگي(و هم در ايران 

وجود داشت، نتوانستند گفتمان مشخصي را 
در ايران . ندريزي كن در روابط با يكديگر پايه

» مرگ بر شوروي«و » نه شرقي«شعار 
گاه به يك گفتمان تبديل نشد و بيشتر  هيچ

 تبيين هويت اسلامي انقلاب و حفظ هاز جنب
 منفي در سياست خارجي كاربرد هموازن

در شوروي آشفتگي گفتماني، كه با . داشت
ناتوانايي ايدئولوژيك انديشمندان اين كشور 

 آغاز شده بود، در در تبيين انقلاب ايران

مواجهه با رفتارهاي دولبه ايران كه هم 
آمريكا و هم شوروي را طرد مي كرد، تشديد 

به اين ترتيب آن چه كه دو كشور در . گرديد
توانستند انجام دهند مديريت  اين وضعيت مي
اي بود كه منافع هر دو طرف  شرايط به گونه

  . تأمين گردد
است گيري يك سي    تلاش ايران براي پي   

هـا تـا      خارجي مستقلانه اگر چـه بـراي روس       
به ويژه با توجـه بـه       (ها قابل هضم نبود       مدت

آنكه رهبران جديد ايران مداخله شرق و غرب        
، اما فـضاي    )كردند  را به طور همزمان نفي مي     

سنتي در روابط دو كـشور را كـاملاً دگرگـون          
علاوه بر ايـن خـط و مـشي رهبـران           . ساخت

ــارز  ــران در مب ــد اي ــه جدي ــا مداخل ــاي  ه ب ه
امپرياليستي ايـالات متحـده آمريكـا در امـور          
داخلي ايران و حتي سـاير كـشورهاي جهـان          

اي در    گيري گفتمان تـازه     سوم حاكي از شكل   
سياست خارجي ايران بـود كـه بـا توجـه بـه             

توانست   رويكردهاي ضد آمريكايي شوروي مي    
در راســتاي اهــداف اســتراتژيك ايــن كــشور 

ن ضد آمريكايي در ايـران      گفتما. تعريف شود 
كردنـد    ها كه تـصور مـي       ها براي روس    تا مدت 

انحصار اين گفتمان را در اختيار خود دارنـد،         
قابل درك نبود، امـا پيامـدهاي آن در سـطح           

اي و جهاني به تـدريج آنهـا را متقاعـد       منطقه
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ساخت كه بايد در روابط بـا ايـران رويكـرد و            
  . دهنداي را مورد توجه قرار  ادبيات تازه

  
  هاي مسلط جهاني   تغيير در گفتمان-2

همزمان با تغيير در گفتمان سياست خارجي 
هايي  هاي جهاني نيز دگرگوني ايران در عرصه

به وقوع پيوست كه روابط ايران و روسيه را از 
شكل سنتي خود خارج ساخت اين 

  . ها در سه حوزه قابل بررسي هستند دگرگوني
ايط اجتماعي  تغييرات كيفي در شر-1-2

  جهاني 
دو دهه پاياني قرن بيستم را به اعتقاد 

گران بايد عصر انحطاط  بسياري از تحليل
هايي دانست كه مرزهاي  ها و انگاره پارادايم

سياسي را مرزهاي هويتي بسته و مستحكمي 
در ابعاد مختلف آن اعم از هويت فرهنگي و 

به عبارت . كردند هويت اقتصادي تلقي مي
ر واحدهاي ملي به عنوان ديگر تصو

اي كه در داخل ان  هاي بسته هويت
ناپذيري بر تشابهات و  غلبه خدشه” تمايزات“

ها دارد در نتيجه انقلاب   انگاري يكسان
ارتباطات و تغييرات چند وجهي موسوم به 

اهميت اين . جهاني شدن در هم شكست
ها به ميزاني است كه برخي از  دگرگوني

صر هستند كه علت تحليلگران مجدانه م
اصلي فروپاشي شوروي را جهاني شدن 

فارغ از . اقتصاد، سياست و فرهنگ بدانند
پيامدهاي كلان فرآيند چند سويه جهاني 

هاي حاكم  شدن، تأثير اين موضوع بر گفتمان
بر روابط ايران و روسيه را عمدتاً بايد در 

هاي مشترك دو كشور نسبت به  نگراني
هاي فرآيند جهاني شدن ماهيت، ابعاد و پيامد

  . جستجو كرد
نظران و  از ديدگاه بسياري از صاحب

سياستمداران چه در ايران و چه در روسيه، 
شد كه در  جهاني شدن فرآيندي تلقي مي

يك برداشت معتدل در نهايت به غلبه و 
هاي غربي در جوامع غيرغربي  تفوق ارزش

تر  هاي افراطي انجاميد و در برخي برداشت مي
ني شدن نام ديگري براي آمريكايي شدن جها

به اعتقاد ولاديسلاو . شد قلمداد مي
 استاد اقتصاد انستيتو دولتي ∗اينوزمتسف
المللي مسكو، جهاني شدن در  روابط بين

معناي رايج آن هرگز به طور واقعي وجود 
تاريخ جديد بر مبناي دو روند . نداشته است

ني  يع– اگر چه نه متضاد –كاملاً متفاوت 
 شدن شكل گرفته  اروپايي شدن و آمريكايي

اين حقيقت ظهور و سقوط نظم موجود . است
  . 2دهد جهاني را توضيح مي

زمان، در ايران نيز بسياري از  بطور هم
شدن را  گران جهاني مداران و تحليل سياست

                                      
∗  Vladislav  Inozemetsev  
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فرايندي در چارچوب سيطره جهاني غرب 
جهاني شدن به مفهوم ". كردند تفسير مي

 عنوان گسترش طبيعي سيطره لازم به
غرب . تر است تر و علمي تمدني است كه فعال

نه به مفهوم جغرافيايي بلكه به مفهوم 
سياسي وايدئولوژيك دنيا را به دو بخش برتر 

اين ديگر يك پروسه ...  كند و بربر تقسيم مي
ريزي شده  يك پروژه برنامه. طبيعي نيست

 طلبي استعماري هژموني اين توسعه. است
داري در غرب، براي تسلط بر تمام  سرمايه

سازي به اين مفهوم سلطه  جهاني. جهان است
  . 3"غرب است بر جهان

هاي مشترك نسبت  ها و نگراني دغدغه
 كه –به پيامدها و يا اهداف جهاني شدن 

اي از آن را هم در روسيه  اظهارات فوق نمونه
 نوعي –كند  و هم در ايران منعكس مي

را در ميان بسياري از همسويي ذهني 
انديشمندان، سياستمداران و حتي افكار 

سوابق دو كشور . عمومي دو كشور ايجاد كرد
هاي جهاني ضد غربي  در سردمداري جريان

هاي ذهني مساعدي براي اين مسئله  زمينه
  . كرد فراهم مي

 تغيير در مفهوم وابزارهاي قدرت و -2-2
  امنيت 
 اين موضوع با پردازان قدرت وامنيت در نظريه

يكديگر اشتراك نظر دارند كه طي ربع قرن 

اخير مفاهيم قدرت وامنيت از تعابير سنتي و 
كلاسيك خود فاصله گرفته  و ابعاد و 

مفهوم قدرت . اند اي پيدا كرده مصاديق تازه
هاي پس از جنگ جهاني دوم به  در سال

تدريج از قدرت نظامي به سوي قدرت 
نگي نيل پيدا اقتصادي و سپس قدرت فره

افزارانه قدرت  مصاديق سخت. كرده است
. اند افزارانه داده جاي خود را به مصاديق نرم

به تبع تغيير در مفهوم و مصداق قدرت، در 
مفهوم امنيت نيز تحول قابل توجهي ايجاد 

در شرايط جديد امنيت الزاماً از . شده است
طريق افزايش نيروي نظامي و يا تقويت توان 

ابل اكتساب نيست بلكه ميزان دفاعي ق
ها در پاسخگويي به نيازهاي  توانمندي دولت

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قلمرو 
تحت حاكميت خود نقش مهمتري در امنيت 

بنابراين اگر در . واحدهاي ملي بر عهده دارد
ها در رابطه با  گذشته نوع گفتمان دولت

 هاي ديگر را تا حدود زيادي ميزان دولت
هاي نظامي آنها تعريف  قدرت و توانمندي

كرد در شرايط جديد عوامل اقتصادي و  مي
دهي به  فرهنگي نقش مهمتري را در شكل

  . اند ها برعهده گرفته اين گفتمان
بازتاب و تأثير اين تحول در 

هاي روابط ايران در روسيه در دو  گفتمان
اول اينكه تحول در : حوزه قابل باز كاوي است
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هايي كه   قدرت و امنيت براي روسمصاديق
قدرت خود را عمدتاً در سطوح كمي و كيفي 

كردند، به معناي  نيروهاي نظامي تعريف مي
از دست رفتن و يا كم اثر شدن ابزارهاي 

هاي بعد از  اين مسئله در سال. قدرت بود
فروپاشي تأثير خود را تا حدود زيادي در 
سياست خارجي انفعالي روسيه بر جاي 

دوم اينكه روابط ايران و روسيه تا .  اشتگذ
هاي پيش از فروپاشي شوروي بر مبناي  سال

تعريف سنتي از قدرت و امنيت شكل گرفته 
بود و به همين دليل تغيير كيفي در مصاديق 

ها در روابط دو  قدرت و امنيت نوع گفتمان
اي كه حتي  كشور را دچار تحول كرد، به گونه

روابط دو كشور در هاي نظامي در  توانمندي
  . يك گفتمان اقتصادي تعريف مجدد شدند

   تغيير در ساختار تعارضات جهاني -3-2
طي دوران جنگ سرد براي اغلب كشورها 
دوست و دشمن مفاهيم واضح و روشني به 

آمدند و به تناسب جايگاه  شمار مي
استراتژيك كشورها در هر يك از دو بلوك 

يگاه شرق و غرب، كشورهاي ديگر در جا
با پيروزي . شدند دوست يا دشمن تعريف مي

گيري جريان  انقلاب اسلامي در ايران و شكل
گرايي در بسياري از كشورهاي اسلامي،  اسلام

جريان ضد امپرياليستي جديد كه به اعتقاد 
بسياري از رهبران آمريكا حتي در همان 

تر از اتحاد جماهير شوروي  زمان خطرناك
ها كه به طور  تلقي مي شد، براي روس

همزمان هم به دليل رويكرد ضد آمريكايي 
گرا آن را در راستاي منافع  هاي اسلام گروه

ديدند و هم به دليل حمايت اين  خود مي
ها از مبارزان افغاني در جريان مبارزه  جريان

عليه اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير 
شوروي، آن را در تقابل با اهداف استراتژيك 

ديدند، وضعيت بغرنجي را از نظر  يخود م
  . كرد تعريف دوست و دشمن ايجاد مي

با فروپاشي شوروي و از بين رفتن 
بلوك شرق رابطه مبتني بر تقابل شرق و 
غرب در سطح جهاني اعتبار خود را از دست 
داد و به دنبال آن بسياري از معيارهاي سنتي 
در تعريف تهديدات نيز وجاهت استراتژيك 

اين مسئله به ويژه . از دست دادندخود را 
كردند تعاريف  ها كه تلاش مي براي روس

،  اي از دوستان و دشمنان خود ارايه كنند تازه
هاي  كوشش. كرد  ايجاد ميآلود را فضايي ابهام

سازي  ايالات متحده آمريكا براي جهاني
مفهوم محور شرارت كه به سه كشور ايران، 

شد هيچ گاه  عراق و كره شمالي اطلاق مي
ها از توجيه منطقي برخوردار نبود،  براي روس

اما مسئله مبارزه با تروريسم كه به طور 
گراي  هاي اسلام مشخص به تقابل با جريان

ها حاوي ابعاد  اطي اشاره داشت براي روسافر
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گيري واحد  اي بود كه امكان موضع چندگانه
در برابر آن را براي رهبران روسيه سلب 

ها از  اين ابهام در تعريف روس. كرد مي
موقعيت جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير 

هاي آمريكايي مهمترين حامي تروريسم  مقام
رصه ديگر بيش از هر ع. آمد به شمار مي

  . خودنمايي كرده است
  

   تغيير در شرايط داخلي روسيه – 3
با مشخص شدن ناكارآمدي انديشه  -

ماركسيسم در فراهم ساختن دنياي بهتر، 
ها از ادعاهاي جهاني خود كه به اين  روس

شد، دست برداشته و  انديشه نسبت داده مي
هاي سياست  بندي از موقعيتي كه در تقسيم

تراز ايالات متحده و يكي از دو  الملل هم بين
شد  قطب ايجاد كننده جنگ سرد قلمداد مي

 .فاصله گرفتند
 و رها  پايين آمدن از موضع ابرقدرتي

كردن گفتماني كه نهايتاً منجر به تقسيم 
جهان ميان دو بلوك شرق و غرب گرديده 
بود، موجب شد جايگاه روسيه در سياست 

عيت خارجي جمهوري اسلامي ايران از موق
و كشورهاي ” شيطان بزرگ“تراز با  هم

امپرياليستي و استكباري خارج شده و موانع 
. هنجاري در روابط دو كشور به حداقل برسد
ها  براي رهبران ايران اين دگرگوني

توانست خاطره تهاجم ارتش شوروي به  مي
كشور مسلمان افغانستان را به امري تاريخي 

ين حال بدون يافته مبدل نمايد و درع و پايان
احساس نگراني از اتهام ورود به 

هاي  هاي جهاني زمينه همكاري بندي بلوك
حذف . تر را با روسيه فراهم سازد گسترده

از شعارهايي كه در ” مرگ بر شوروي“شعار 
شد به خوبي  هاي رسمي داده مي مراسم

بت به روسيه در حاكي از اين تغيير نگرش نس
  .جامعه ايران بود

گذاشته شدن ماركسيسم به عنوان با كنار  -
مبناي فلسفي انديشه سياست خارجي 

هاي  ها به ويژه در نخستين سال روسيه، روس
پس از فروپاشي شوروي، در اين زمينه با 

. هاي هويتي مواجه شدند خلاء نظري و بحران
هاي اخير با وجود تمامي  حتي در سال

هاي پوتين براي انسجام بخشيدن به  تلاش
خلي و خارجي روسيه، هنوز سياست دا

گيري  ترديدهاي فراواني در مورد شكل
ساختارهاي ذهني مشترك در ترسيم و يا به 

در مقابل ” خود“عبارت بهتر بازتعريف انگاره 
در برابر ” روسيه“و يا مفهوم ” ديگري“انگاره 

در نزد جامعه و نخبگان ” جهان“مفهوم 
به اعتقاد بسياري از . روسي وجود دارد

هاي هويتي نه  ها و پرسش گران، بحران لتحلي
هاي جغرافيايي متعدد روسيه  تنها ميان بخش



  

  

184

ها و هنجارهاي  ها، ارزش  كه از فرهنگ–
 بلكه حتي ميان -متفاوتي برخوردار هستند

زبانان ارتدوكس نيز موجب  روس
آنچه كه . هاي اساسي شده است چندگانگي

هاي متفاوت در  اغلب به عنوان وجود گفتمان
هاي  سياست خارجي روسيه در قالب گفتمان

گرايي  گرايي و ملي گرايي، اوراسيا اوروآتلانتيك
گيرد تنها از وجود  مورد تأكيد قرار مي

نظرهاي استراتژيك ميان  اختلاف
پردازان سياست خارجي روسيه حكايت  نظريه
ها علاوه بر تعيين  كند بلكه اين گفتمان نمي

هاي  جهت سياست خارجي، حاوي گزاره
اساسي در خصوص هويت و منابع تاريخي 

 . اين كشور هستند
رهاسازي انديشه ضد ديني ماركسيسم 
در روسيه اگر چه به شدت مورد استقبال 
رهبران مذهبي ايران قرار گرفت اما براي اين 
. رهبران يك نگراني ذهني نيز وجود داشت

در بحبوحه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
بران ايران اين مسئله بود مهمترين دغدغه ره

كه خلاء نظري و فلسفي ناشي از فروپاشي 
شوروي با كدام الگو و رهيافت نظري 

اين موضوع احتمالاً . جايگزين پر خواهد شد
المللي  توانست براي آينده روابط بين مي

جمهوري اسلامي ايران بسيار تأثيرگذار و 
ها تصميم  چنانچه روس. تعيين كننده باشد

تند كه اين خلاء نظري را با انديشه گرف  مي
هاي مانور  حاكم در غرب پر كنند، عرصه

المللي به شدت محدود  ايران در سطح بين
به گورباچف در ) ره(نامه امام خميني . شد مي

هاي گذشته  آغاز فرآيند رهاسازي انديشه
المللي   توسط وي، اگر چه از منظر روابط بين

تمان متفاوت نگاشته نشده بود اما در يك گف
اين دغدغه و نگراني رهبران ايران را منعكس 

هاي بعد نيز رهبران ايران به  در سال. كرد مي
تناسب شرايط اين نگراني توأم با اميد را در 

ه همتايان روس خود موارد متعددي ب
  .زد كردند گوش

همزمان با فروپاشي ساختار سياسي اتحاد  -
ادي جماهير شوروي، فروپاشي ساختار اقتص

هاي اقتصادي  اين كشور و در نتيجه بحران
فراگيري كه شرايط زندگي در اين كشور را 
تحت تأثير قرار داد، از يك سو تثبيت و 
بازسازي اقتصادي را به مهمترين اولويت 
سياست خارجي روسيه تبديل كرد، و از 

اي را  سوي ديگر فرصت و فضاي اغوا كننده
رهاي براي حضور كشورهاي ديگر در بازا

. بسته و غير رقابتي روسيه فراهم ساخت
گران بسياري از رفتارهاي خارجي  تحليل

هاي پس از فروپاشي شوروي،  روسيه در سال
را متأثر از وضعيت اقتصادي و نيازهاي 

اين فرضيه به . دانند معيشتي اين كشور مي
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ويژه در مورد روابط روسيه و ايران كاربرد 
گران   تحليلبسياري از. زيادي داشته است

هاي  يكي از مهمترين دلايل توسعه همكاري
نظامي، فني و اقتصادي ميان دو كشور را نياز 
 شديد صنايع روسيه به ويژه صنايع نظامي و

 . دانند اي اين كشور به ارزهاي معتبر مي ستهه
  تغيير ات عيني و تأثيرات ذهني 

فروپاشي شوروي در واقع نه تنها ساختارهاي 
رهاي تعامل ميان ايران و روسيه ذهني و معيا

هاي تعامل  را دچار تغيير كرد، بلكه عرصه
ميان دو كشور را نيز با دگرگوني مواجه 

مرحله جديد در روابط ايران و روسيه . ساخت
اگر چه به لحاظ زماني قابل مقايسه با 

  هاي گذشته در روابط دو كشور نيست، دوران
تي اما از لحاظ حجم، گستردگي و اهميت ح

هاي قبلي از تنوع و تلاطم  بيش از دوران
تنوع و گستردگي . برخوردار بوده است

هاي تعامل دو كشور كه شامل سطوح  عرصه
اي و دو جانبه  المللي، منطقه گانه بين سه
هايي كه طي  شود، در كنار فراز و نشيب مي

پانزده سال گذشته بنا به دلايل مختلف در 
وابط ايران و اين روابط وجود داشته است، ر

روسيه در مرحله جديد را از اهميتي فراتر از 
رابطه ميان دو واحد ملي مستقل برخوردار 

در اين رابطه مهمترين پرسشي . كرده است
كه در آغاز بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين 

هاي  توان همانند دوره است كه آيا مي
گذشته، روابط ايران و روسيه در مرحله 

چوب يك گفتمان يا چند جديد را در چار
. گزاره محوري مورد تجزيه و تحليل قرار داد

هاي  ها و عرصه به عبارت ديگر آيا حوزه
مختلف در روابط جديد ايران و روسيه اجزاي 

شوند يا اينكه  مختلف يك گفتمان تلقي مي
 – و يا در سطوح متفاوت –در هر حوزه 

هاي متفاوتي بر روابط دو كشور  گفتمان
  ه است؟ حاكم بود

در يك برداشت اوليه از كليت روابط دو 
شود كه طي پانزده  كشور اينگونه استنباط مي

سال اخير روابط ايران و روسيه در سه سطح 
متفاوت پيگيري شده ودر هر سطح گفتمان 

  .  متفاوتي حاكم بوده است
هم ايران و هم روسيه :  المللي  سطح بين-1

ح دو بازيگر مهم و تأثيرگذار در سط
روسيه به دليل . شوند المللي تلقي مي بين

اي و همچنين حق وتو  داشتن قدرت هسته
در شوراي امنيت به رغم تمامي مشكلاتي كه 
پس از فروپاشي شوروي با آن مواجه بوده 

هاي  است، همچنان در زمره بزرگترين قدرت
جهاني قرار دارد و جمهوري اسلامي ايران نيز 

 كه در منطقه اي به دليل موقعيت برجسته
ژئواستراتژيك خاورميانه و جهان اسلام دارد 

اي با تأثيرگذاري  در واقع يك قدرت منطقه



  

  

186

به همين دليل روابط ميان . جهاني است
ايران و روسيه به ويژه در برخي از مرزهاي 

هاي تسليحاتي و  استراتژيك مانند همكاري
اي از ابعاد  يا همكاري در زمينه فناوري هسته

به عبارت . للي برخوردار شده استالم بين
ديگر به دليل حساسيت موضوع، در بسياري 

ها روابط ايران و روسيه در فضاي  از زمينه
حساسيت . محدود دو جانبه باقي نمانده است

غرب نسبت به روابط ايران و روسيه كه نشأت 
باشد  گرفته از سوابق ضد غربي دو كشور مي

دو حتي موضوعات كم اهميت در روابط 
جانبه ميان ايران و روسيه را به مثابه 

المللي برجسته ساخته  موضوعات مهم بين
ها با بسياري از  در حالي كه روس. است

تري نسبت به  كشورهاي جهان روابط گسترده
روابط با ايران دارند اما روابط روسيه با هيچ 

هاي  يك از اين كشورها در كانون توجه قدرت
. لي نبوده استالمل بزرگ و ناظران بين

المللي شدن روابط دو  بارزترين جلوه بين
هاي اخير در   جانبه ايران و روسيه در سال

اي دو كشور تبلور پيدا  مسئله روابط هسته
ها در  از آغاز شروع اين همكاري. كرده است

 فشارهاي متعددي از سوي 1995سال 
هاي ديگر  ايالات متحده آمريكا و برخي قدرت

ها بر روسيه وارد شده  همكاريبراي قطع اين 

هاي متمادي روسيه يكي از  است و براي سال
اي ايران به شمار  متهمين اصلي پرونده هسته

  . رفت مي
المللي شدن روابط دو جانبه ايران  بين

گرفت كه در  و روسيه در حالي صورت مي
ها به رغم برخي  المللي روس حوزه مسايل بين

اند كه   داشتههاي مشترك كمتر تمايل ديدگاه
با جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه وارد 
عرصه تعامل و گفتگو بشوند و يا در مجامع 

المللي رفتاري كه حاكي از همسويي در  بين
  . باشد را از خود بروز دهند كشور مي

 موقعيت جمهوري :اي  سطح منطقه-2
اسلامي ايران به عنوان كشوري كه هم در 

از قدرت بازيگري منطقه مهم خاورميانه 
برخوردار است و هم در مناطق آسياي 
مركزي، خزر و قفقاز، موجب شده است كه 
ايران و روسيه به طور همزمان در اين مناطق 
. منافع متقابل يا متضاد خود را پيگيري كنند

ها منافع دو كشور از  در هر يك از اين حوزه
ابعاد متفاوتي برخوردار است و الزاماً منطق 

بر روابط دو كشور در يك منطقه، بر حاكم 
روابط دو كشور در منطقه ديگر حاكم نيست 

اي كه بندرت ممكن است در روابط  مسئله(
، در )ميان كشورهاي ديگر به وقوع بپيوندد

آسياي مركزي و قفقاز ايران و روسيه در 
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ها در قالب دو كشور  برخي مقاطع و زمينه
 همكار ها در قالب دو رقيب و در برخي زمينه

  .اند مناسبات خود را دنبال كرده
هاي جديد در آسياي   با تشكيل دولت

مركزي و قفقاز و در حد فاصل ميان ايران و 
 1921روسيه و همچنين تضعيف قراردادهاي 

 در خصوص رژيم حقوقي درياي 1940و 
اي براي تعامل  خزر، در واقع عرصه تازه

گفتگو و حتي رقابت و مخاصمه ميان دو 
  .  به وجود آمدكشور
هاي جديد در آسياي مركزي و قفقاز  دولت

در حد فاصل ايران و روسيه در حالي شكل 
گرفتند كه هم ايران وهم روسيه در سطوح 
متفاوت، در اذهان رهبران خود آينده 
متفاوتي را براي اين مناطق ترسيم و يا آرزو 

هاي حيات اتحاد  در آخرين سال. كردند مي
ر امور خارجه ايران بدون جماهير شوروي وزي

هرگونه شتابزدگي اعلام كرد كه ايران از 
هاي آسياي مركزي  دريچه مسكو به جمهوري

اين حزم و احتياط تا حدود . نگرد و قفقاز مي
 حداقل در –هاي بعد نيز  زيادي در سال

 در –هاي آسياي مركزي  خصوص جمهوري
تنها در . سياست خارجي ايران پيگيري شد

تر و  ز با توجه به پيوندهاي نزديكحوزه قفقا
تاريخي ميان ايران و قفقاز، رهبران ايران 

تري را در  تر و مستقل هاي جسورانه سياست

امري كه به اعتقاد برخي . پيش گرفتند
گران مهمترين دليل ناكامي ايران در  تحليل

باغ بوده  جريان ميانجيگري در بحران قره
  . است

ي و  بر خلاف منطقه آسياي مركز
ها تمايل  قفقاز، در منطقه خاورميانه روس

زيادي بر مورد توجه قرار دادن ايران نشان 
با وجود آنكه ايران در منطقه . اند نداده

استراتژيك خاورميانه بيش از هر كشور 
ديگري خريدار تسليحات روسي است، اما اين 
مسئله موجب نشده است كه روسيه در 

 قابل توجهي اي خود تأكيد سياست خاورميانه
در حوزه درياي خزر نيز . به ايران داشته باشد

مناسبات ميان ايران و روسيه از وضعيت 
در اين حوزه . مبهمي برخوردار بوده است

ها با حل كردن مسايل مرزي خود به  روس
طور دو جانبه با آذربايجان و قزاقستان خود 

هاي مربوط به ميزان  را عملاً از جنجال
. ر درياي خزر كنار كشيدندمالكيت ايران ب

علاوه بر مناطق ذكر شده در افغانستان نيز 
دو كشور ايران و روسيه طي دوره حاكميت 
طالبان بر اين كشور تعامل گسترده و در عين 

  . اي با يكديگر برقرار كردند حال سازنده
 به طور سنتي روابط : سطح دوجانبه-3

ايران و روسيه اغلب در يك سطح دو جانبه 
حتي در هنگامي كه ايران . بال شده استدن
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 و انگليس به  ميان دو قدرت بزرگ روس
شد و  عنوان وجه معامله دست به دست مي

يا هنگامي كه آمريكا و شوروي مسئله ايران 
دادند،  را موضوع گفتگوهاي دو جانبه قرار مي

مناسبات ميان ايران و روسيه از حدود روابط 
 از فروپاشي پس. رفت دو جانبه فراتر نمي

شوروي هم ايران و هم روسيه دلايل 
متعددي براي توسعه روابط دو جانبه پيدا 

در روسيه همانگونه كه پيش از اين . كردند
نيز مورد تأكيد قرار گرفت، به دليل شرايط 
اقتصادي از هرگونه همكاري با كشورهايي كه 
قادر بودند ارزهاي معتبر را به درون اقتصاد 

ر تزريق نمايند استقبال بيمار اين كشو
شد، و جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل  مي

هاي آمريكا هرگونه گشايشي در  تحريم
بست تكنولوژيك و تسليحاتي خود را به  بن

. داد مثابه يك فرصت تازه مورد توجه قرار مي
استنكاف كشورهاي غربي از همكاري با ايران 

هاي تسليحاتي و همچنين  در زمينه
هاي حساس موجب شد كه روابط  يتكنولوژ

ايران و روسيه در سطح دو جانبه به طور 
هاي سوق  عمده به سمت اينگونه همكاري

  .پيدا كند
از سوي ديگر، با تجزيه اتحاد جماهير شوروي 

هاي آسياي مركزي و  و جدا شدن جمهوري
قفقاز از پيكره روسيه، مرزهاي زميني 

مرز گسترده ايران و شوروي جاي خود را به 
اين مسئله به . محدود آبي در درياي خزر داد

لحاظ ذهني براي هر دو كشور حاوي 
فاصله گرفتن دو كشور از . پيامدهايي بود

يكديگر اگر چه به طور طبيعي تا حدودي از 
اهميت دو كشور در سياست خارجي طرف 

پذيري تهديد در  كاست اما امكان مقابل مي
 كاهش روابط ايران و روسيه را به حداقل

پذيري تهديد،  كاسته شدن از امكان. داد مي
به لحاظ ذهني، حداقل براي طرف ايراني در 
مرحله جديد موضوع حائز اهميت و 

  . تأثيرگذاري بوده است
هاي اخير مسئله   در سال: سطح داخلي-4

سطح و چگونگي روابط ايران و روسيه از 
عرصه تكنيكي و رسمي خارج شده و در 

كشور به موضوع توجه افكار سطوح داخلي دو 
نظر  عمومي و اظهار نظر و يا حتي اختلاف

نظران سياسي  گران داخلي و صاحب تحليل
در گذشته به ويژه در . تبديل شده است

هنگام نفوذ روسيه در نظام سياسي ايران در 
دوران قاجاريه و يا در زمان تجاوز اين كشور 

هاي شمالي سرزمين ايران، افكار  به بخش
مي و يا نيروهاي سياسي داخلي در ايران عمو

آفريني  در روابط و مناسبات دو كشور نقش
اند، اما در محافل داخلي روسيه اين  كرده
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گاه به يك مسئله عمومي و يا به  موضوع هيچ
. عبارت بهتر پرسش عمومي تبديل نشده بود

در مرحله جديد هم به دليل گسترش 
 به ها و وسايل ارتباط جمعي و هم رسانه

هاي دو  دليل ماهيت موضوع، مسئله همكاري
اي و   هسته كشور به ويژه در زمينه فناوري

موضوعات ديگر به موضوع توجه و اظهارنظر 
نظران داخلي در هر دو  افكار عمومي و صاحب
در روسيه اين مسئله . كشور تبديل شده است

هاي غرب،  كه آيا بايد به رغم مخالفت
ن تداوم يابد يا نه به اي با ايرا همكاري هسته

يك پرسش هويتي تبديل شده است و در 
ايران نيز اين پرسش كه آيا با اتكا به روسيه 

توان مسير پرفراز و نشيب دستيابي به  مي
هاي حساس را طي نمود، به طور  فناوري

براي . باشد جدي در افكار عمومي مطرح مي
ها همكاري با ايران نماد تمايز  برخي از روس

شود در حالي كه براي برخي  ب تلقي مياز غر
ديگر اين همكاري در تناقض با منافع ملي 

وجود اين رويكردهاي . شود روسيه تفسير مي
توان در تبيين وضع موجود و  متفاوت را نمي

  . يا وضع آتي روابط دو كشور ناديده گرفت
هر گونه كوشش براي ادراك و فهم روابط 

ذشته بدون ايران و روسيه طي پانزده سال گ

هاي موجود در هر يك از اين   توجه به تفاوت
اي در برنخواهد  سطوح نتايج قانع كننده

داشت و ظرائف روابط دو كشور را منعكس 
  . نخواهد كرد

  
  ها نوشت پي
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